
www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 

  

  شناخت حسي و مكانيسم تعميم آن 

٢(�
	رف ا���� ( 
 
 
 

  كارشناسي عكاسي

 

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wp-demo


www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

�	�� ��� و ��	���� �
��� �ن«�« 

١- !�"#� 

به تصديق همگان شناخت حسي بيواسطه ترين و ابتـدايي تـرين گونـه شـناخت اسـت و      

 داده هايي چنان وثيق از براي ادراك آدمي فراهم مي آورد كه حتي شـكاكترين فلاسـفه و  

در سراسـر تـاريخ دو هـزار و پانصـد سـاله      . حكما در درستي آنها تهديد نتوانسته انـد كـرد  

براه افراط رفته اند، هيچيك از فلاسفه  )1(فلسفه، جز تني چند از فلاسفه كه در پندار گرايي

امـا شـناخت آدمـي تنهـا بـه      . ديگر ارزش و اصالت ادراكات حسـي را انكـار نكـرده اسـت    

تاثيرات حسـي نخسـتين حلقـه از    . جهان خارج محدود نمي گردد حصول ادراك حسي از

دهنــد، كــه هــم در عرصــه  زنجيــر طــولاني و پيچيــده علــم و ادراك انســان را تشــكيل مــي

سـنگ بنـاي اوليـه و    ) نظريـه سـازي  (و هـم در حيطـه تصـديقات    ) مفهوم سازي(تصورات 

  .)2(نخستين هرگونه فعل وانفعال ذهني محسوب مي گردند

مشاهده مكرر مصاديق جزيي يك مفهوم كلي، به تعقل و تصور آن مفهوم مـي  انسان از 

پردازد و چون در تجربه، صدق يك قضيه جزئي و خـارجي را بارهـا و بارهـا بيازمايـد، بـه      

پرسشـي كـه از ديربـاز ذهـن     . تعميم آن پرداخته و قضـاياي كلـي و جهانشـمول مـي سـازد     

ايـن  “ مكانيسـم ”است، چگونگي و به اصطلاح انديشمندان و فلاسفه را بخود مشغول داشته 

مطـرح مـي    )3(اين مساله كه در فلسفه جديد، در ضمن مسائل شناخت شناسـي . تعميم است

شود در قرون اخير بويژه بخـاطر رونـق گـرفتن مباحـث فلسـفه علـم مجـادلات و مناقشـات         

مكاتـب   فلسفي بسياري برانگيخته است و به يقين مي توان گفت كه هيچيـك از فلاسـفه و  
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فلسفي غرب نتوانسته اند به آن پاسخي در خور و قانع كننده بدهنـد و حـداكثر كـاري كـه     

  . كرده اند بررسي جوانب مساله، يا در نهايت دور زدن و طفره از آن بوده است

در اين مقاله خواهيم كوشيد ضمن طرح دقيق مساله، نظرات مهم فلاسفه را در اينمـورد  

بررسـي كـرده و در پايـان راه حلـي را كـه اسـتاد شـهيد مرتضـي         به اجمال و بطـور فشـرده   

خود بر مبناي آراء و اقوال فلاسفه اسلامي مطرح نمـوده  “ مساله شناخت”مطهري در كتاب 

  .)4(اند ارائه مي دهيم

  طرح مساله -2

ماداميكه خود را به شناخت ماخذ از ادراكات حسي محـدود  (اين امري بديهي است كه 

امـا شـكل غالـب    . ا مي تواند احكام و قضاياي جزئي و خاص را تجربه كندانسان تنه) كنيم

آب در شـرايط  ”گزاره هـايي ماننـد   . علم انساني را گزاره هاي كلي و عام تشكيل مي دهند

روشـن اسـت كـه    . “انسان، فاني است”يا “ درجه سانتيگراد بجوش مي آيد 100متعارف در 

هر مشـاهده گـري مـي توانـد     . ربه در نمي آيندصدق اين احكام هرگز بنحو بيواسطه به تج

مقداري آب را در شرايط متعارفي بتدريج گرم كند و مشاهده نمايد كـه بـا رسـيدن دمـاي     

  .درجه سانتيگراد، اب شروع به جوشيدن مي كند 100آن به 

ايـن  ”حداكثر دمايي كه اين مشاهده گر مي تواند بر مبناي اين تجربـه كنـد اينسـت كـه     

درجـه سـانتيگراد بجـوش     100آب كه در ظرف روبروي من قرار دارد، در مقدار مشخص 

اي كـه   او مي تواند اين آزمايش را بارهـا و بارهـا تكـرار كنـد، امـا هـر بـار قضـيه        . “آيد مي

  . صدقش را تجربه مي كند، قضيه اي جزئي و خاص از همين نوع خواهد بود
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است، اما آنچـه كـه از ايـن تجربـه      مرگ ميليونها انسان تا كنون به تجربه آدمي در آمده

سـقراط، فـاني   ”عايد علم انساني مي شود چيزي نيست جز ميليونها قضـيه جزئـي بـه شـكل     

پس چگونه انسان از اين مشاهدات جزيي بناگاه دست به تعميم ميزند و بـه قضـاياي   . “است

بيـر منطقيـون   علت اعتبار اين احكام كلي كه از استقراء، يا بـه تع . كلي و عام دست مي يابد

  احكام جزيي محدود بدست آمده اند؟ چيست؟“ استقراء ناقص”

مي نامند، مساله اي است كه چندين قـرن اسـت    )5(“مشكل استقراء”اين مساله كه آن را 

فيلسوفان بسياري در اطـراف ايـن مسـاله مطالعـه     . فلاسفه غرب را بخود مشغول داشته است

  . ستكرده اند اما توفيق آنان ناچيز بوده ا

كننـد، امـا   “ منحـل ”جمعي خواسته اند از طرح آن طفره برونـد و بـه اصـطلاح مسـاله را     

خصلت بنيادين اين مشكل براي اعتبار علوم، بويژه علوم تجربه معاصـر چنـان اسـت كـه بـه      

ببينيم فلاسفه و مكاتب فلسفي غرب در اينباره چه . هيچ وجه نمي توان آن را ناديده گرفت

  .گفته اند
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  خورد ماركسيستي با مسالهبر -3

اسـتاد  . ماركسيستها از كساني بود انـد كـه از برخـورد مسـتقيم بـا مسـاله طفـره رفتـه انـد         

  :مطهري در اين زمينه مي نويسد
  

راه حـل خوبشـان اينسـت كـه مـي      ! ماركسيستها راه حل خوبي پيدا كرده انـد ”

خودشان هـم توجـه دارنـد كـه شـناخت      (گويند اين شناخت احساسي سطحي 

كه معلول رابطه مستقيم ذهن با عـالم عينـي اسـت، در    ) احساسي، سطحي است

تبديل بـه شـناخت   “ گذار از كميت به كيفيت”عالم ذهن، در مغز، از راه قانون 

  )6(“…منطقي مي شود

گفتـه  “ از كميت بـه كيفيـت  ”اولاً آنچه كه گذار : سپس استاد به نقد اين نظر مي پردازد

از تغييـرات  ” يت به مثالهايي كـه آورده مـي شـود در واقـع گـذار      مي شود در واقع و با عنا

يعني وقتي كه تغييرات كيفي بـه حـد معينـي برسـند، شـي      . است“ كيفي به تغييرات ماهويي

و اين البته مصاديقي در جهان خارج هم . قلب ماهيت پيدا كرده و ماهيتاً دگرگون مي شود

  . دارد

ن در تبديل ادراكات بيواسطه حسـي بـه شـناخت    ثانياً مشخص نيست كه چگونه اين قانو

منطقي دخيل است، بعبارت ديگر اين نحوه بيان، مشكل اصلي را بـه يـك شـكل ديگركـه     

حل آن بهيچ وجه آسانتر از اولـي نيسـت تحويـل مـي كنـد و آن اينكـه چگونـه انباشـت و         

و تراكم ادراكات حسي و قضاياي تجربـه در ذهـن منجـر بـه قلـب ماهيـت قضـايي جزيـي         

  .تبديل آنها به قضاياي عام و كلي مي شود
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گذار از تغييـرات  ”ثالثاً بفرض كه ما پذيرفتيم مكانيسم تعميم شناخت حسي از راه قانون 

در اينصورت پذيرفته ايم كه شـناخت مـا از جهـان خـارج     . است“ كيفي به تغييرات ماهوي

خت بيواسـطه حسـي مـا از    كه بر اثر فعل و انفعالات ذهني حاصل مي گردد، ماهيتـاً بـا شـنا   

  . اعيان خارجي متفاوت است و نهايتاً هيچ ارتباطي ميان اين دو نيست

بنابراين نتيجه منطقي پذيرفتن اين ديدگاه، در غلطيدن به دام ايده آليسم و انكـار امكـان   

  .شناخت جهان خارجي است كه اتفاقاً بسيار مورد مزمت ماركسيستها است

صورتها تغيير ماهيت مي دهند، وقتـي   …ذهن بيايد وقتي عالم عين به عالم …”

هـم رابطـه   . تغيير ماهيت بدهد اصـلاً رابطـه اش بـا عـالم عينـي قطـع مـي شـود        

شناخت منطقي با شناخت سطحي و هم رابطه شناخت منطقي با عالم عيني قطع 

منتهـي مـي    -آن ايده آليسم منفور كثيـف  -مي شود، يعني به ايده آليسم مطلق

  )7(“…شود

اركسيستهاي متاخر گويا خود به اشكال موجود در ايـن نظريـه واقـف شـده انـد، زيـرا       م

در عوض بـه توجيهـات بـي پايـه و بيمايـه ديگـري دسـت يـا         . ديگر آنرا مطرح نمي سازند

بـراي مثـال مـوريس    . اي از حـل ايـن معضـل بگشـايد     اند كـه بـازهم نمـي توانـد گـره      زيده

سـعي مـي كنـد    “ نظريه شـناخت ”كتاب خود كورنفورت، فيلسوف ماركسيست معاصر در 

  :نويسد كورنفورت مي. براي حل اين مشكل از پاره اي نظريات علمي جديد بهره جويد

با اين ترتيب، خواص اجسام مختلفي كه مـثلاً نـور جـذب مـي كننـد يـا آنـرا        ”

مــنعكس مــي ســازند، در فعاليــت حســي مغــز بصــورت احســاس رنــگ از نــو  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

روابـط و خصـايص مشـترك چيزهـا در فعاليـت       بازسازي مي شوند، همينطور،

  )8(“فكري مغز بصورت مفاهيم در مي آيند

چيست؟ نويسنده پاسـخ  “ فعاليت فكري مغز”در “ بازسازي”اما چگونگي و مكانيسم اين 

“ بازتابهـاي شـرطي  ”او يكچند مي كوشد تا بر مبناي نظريـه  . روشني براي اين پرسش ندارد

  :پاولوف توضيحي بيابد

ب همواره محصولي از ارتباط واكنش متقابل پويشي كـه در آن بازتـاب   بازتا”

منشـا  . ، مي باشـد )10(وقوع مي يابد، و نيز پويش نخستين كه منعكس مي گردد

با ايـن ترتيـب پـويش زنـدگي مغـز واقعيـت مـادي        . بازتاب همين پويش است

 -اطراف را كه منشا همه ادراكات و انديشه ها مي باشد، در محصـولات خـود  

  )11(.“بازسازي و منعكس مي كند -ادراكات و انديشه ها

بديهي است كه مكانيسم شرطي شدن بازتابها اگـر  . اما اين توضيح آشكاراً ناكافي است

هم بتواند در مورد رفتارها و تصورات ابتدايي حيوانات و انسان توضيح كافي بدست دهـد،  

و “ مقايســه”ورنفــورت همچنــين از ك. )12(در مـورد ادراكــات پيچيــده و انتزاعــي نارساسـت  

  :داده هاي حسي سخن مي گويد“ تركيب”

با بيـان اطلاعـات فـراهم آمـده از طريـق ادراك بصـورت قضـايا، انسـانها بـه          ”

بندي  احكامي مي رسند كه بيانگر نتيجه گيريهايي هستند كه از مقايسه و سرهم

ين گـام در  نخست. به دست مي آيند] حسي[بسياري از يافته هاي خاص ادراك 

دومـين گـام تركيـب يافتـه هـاي      . اسـت ] حسي[پويش شناخت مرحله ادراك 
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از طريق آرايش يا بناي مجدد آنهاست، ايـن مرحلـه پنداشـت،    ] حسي[ادراك 

  .)13(“حكم و استنتاج را در بر مي گيرد

در نهايـت  . صورت مي گيرد“ آرايش”و “ تركيب”اما توضيح نمي دهد كه چگونه اين 

كه در چهارچوب اصول ماركسيسم، كه فلسفه را از بيـان احكـام وجـود بـه      مي توان گفت

سطح زائده فيزيولوژي و روانشناسي تقليل مي دهند، هرگـز نمـي تـوان مشـكل اسـتقراء را      

حل كرده و از اينروست كه ماركسيستها هر يك بنوعي در صدد طفره رفـتن از طـرح ايـن    

  .مساله هستند

  لهبرخورد پوزيتويستي با مسا -4

ايـن مكتـب كـه مـي تـوان آنـرا       . پوزيتويسم از مكاتب نسبتاً جديد در فلسفه غرب است

اصالت حس در تصورات نيز ناميد، بر آنست كـه از ميـان معقـولات تنهـا، معقـولات اولـي       

اصـالت دارنـد و   ) يعني معقولاتي كه هم عروض و هـم اتصافشـان خـارجي اسـت    (ماهوي 

. باشـند  فلسفي، فاقد معناي محصل و غيرقابل اعتنا مـي معقولات ديگر، چون معقولات ثانيه 

از مشخصات بارز ايـن مكتـب اينسـت كـه آنـان احكـام سـنتي فلسـفه و هسـتي شناسـي را           

مي دانند و معتقدند تنها احكـام علـوم تجربـي و رياضـيات قابـل توجـه و اعتنـا         )14(“مهمل”

  . هستند

ماند  پس مي. هستند )15(“همانگويي”از اين ميان احكام رياضي، محتواي واقعي نداشته و 

احكام و قضاياي علوم تجربي كه جملگي از استقراي احكـام جزيـي تجربـه بدسـت آمـده      
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ببينـيم  . لاجرم پرداختن به مشكل استقراء اهميتي حياتي در ايـن مكتـب پيـدا مـي كنـد     . اند

  .)16(فلاسفه پوزيتويست چگونه با اين مشكل برخورد كرده اند

اغلب پوزيتويسـتها چـون بـه    . ز بر خوردي طفره آميز و غير مستقيم استبرخورد اينان ني

قضـايا دسـت كشـيده و    “ صـدق ”دشواري حل مشكل استقراء وقوف يافتـه انـد، از مفهـوم    

تـوان   از نظر اينان هرگز نمـي . را پيش كشيده اند“ احتمال صدق”يا “ درجه تائيد”بجاي آن 

لم پيدا كرد، تنها با مشاهده مصاديق جزيـي  يك قضيه كلي و عام بطور يقيني ع“ صدق”از 

بيشتر و بيشتري از آن قضيه، درجه احتمال صدق آن قضيه بيشتر و بيشتر مي شود، اما هرگز 

ردلف كارناپ كه از پوزيتويستهاي معاصر و از پيشگامان فكري مكتـب  . به يك نمي رسد

  :نويسد مي“ مقدمه اي بر فلسفه علم”پوزيتويسم منطقي است در كتاب خود 

اگر خوب فكر كنيم كه قوي بنيادترين قوانين فيزيك فقط براساس تعـداد   …”

هميشه ايـن امكـان وجـود دارد كـه فـردا      . محدودي مشاهده تدوين شده است

موردي متناقض آن كشف شود به هيچ وجه ممكن نيست كه بـه تحقـق كامـل    

رقراري قاطعانـه  ب“ تحقق”در واقع اگر منظورمان از واژه . يك قانون نايل شويم

حقيقت است، نبايد از آن سخني به ميان آورد، بلكه بايد تنها بـه اسـتعمال واژه   

  .)17(“اكتفا كرد“تائيد”

نيـز، بـراي جـايگزين كـردن آن بجـاي      “ منطق اسـتقرايي ”كارناپ حتي به تدوين نوعي 

ايـراد   امـا نقـص و  . متعارف پرداخته و آنرا در آثار ديگرش بسط داده اسـت “ منطق قياسي”

اين نظريه توضيح نمي دهـد كـه يقـين بـه صـدق قضـاياي       . اين نظريه نيز بخوبي هويداست
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چگونه صورت مي گيرد، بلكه تنهـا مـلاك    -كه انصافاً در ذهن عالم تحقق مي يابد -كلي

مجدداً تفسير مـي   -آنهم از ديدگاه پوزيتويستي -و معيار با معني بودن گزاره هاي علمي را

  .كند

گر اين نظريه نمي گويد كه چرا اشخاص واقعاً به صدق قضـاياي كلـي يقـين    بعبارت دي

بديهي است براي كسـي  . دارند، بلكه مي گويد چرا اشخاص نبايد چنين يقيني داشته باشند

وانگهـي نقضـي   . اني اساسي پوزيتيويسم را نپذيرفته است، اين نظر نيز پذيرفتني نيستكه مب

مي پرسـيم صـدق   : شود كه در اغلب مكاتب تجربي وجود دارد، در اين نظر نيز مشاهده مي

اگر اين نظريه صادق باشد، لازم مي آيد كه . خود اين نظريه از چه راهي آشكار شده است

آن بسـنده گـردد كـه    “ احتمـال صـدق  ”يا “ تائيد”ود و تنها به صدق خود نظريه هم نقض ش

پوزيتيويستي بـه مسـاله    -و در واقع شبه پاسخ -پس پاسخ. البته متضمن تناقض آشكار است

  .نيز نمي تواند راهگشا باشد

  اعتقاد به هماهنگي جريان طبيعت -5

بـه همگـونگي و   پاره اي از دانشمندان و فلاسفه چـاره كـار را در پـذيرفتن بـاور جزيـي      

استاد شهيد مطهري در اين زمينـه از فيلسـين   . همساني پديده ها و فرايندهاي طبيعي يافته اند

  .كند شاله، يكي از انديشمندان غربي كه در فلسفه علم كار كرده است، نقل قول مي

ــي       ” ــكلي را ط ــان متحدالش ــت، جري ــه طبيع ــد ك ــي كن ــم م ــان حك ــل انس عق

  .)18(“كند مي
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ون پديده هاي طبيعي همواره از قوانيني متحدالشكل و يكسان پيروي مـي  بنابراين نظر چ

كنند، پس با كشف مصاديق جزيي از يك قانون طبيعي، مي توان صدق آنرا به همه مـوارد  

نقـص  . مي نامند شبيه اسـت  )19(اين عمل دقيقاً به آنچه كه در رياضيات برونيابي. تعميم داد

نشمندان معاصر اسـت، در واقـع اينسـت كـه صـحت ايـن       عمده اين نظر، كه مقبول بيشتر دا

  .دانسته نيست )20(قاعده بطور ماتقدم و پيشيني

بعبارت ديگر چون بپرسيم كه اين اصل بسيار بسيار عـام و جهانشـمول را از كجـا آورده    

حال آنكه تحليل دقيـق  . ايد، پاسخ مي گويند درستي اين اصل به بداهت عقلي محرز است

اين حكم از جملـه احكـامي اسـت كـه تحقيـق در صـحت و سـقم آن از         نشان مي دهد كه

در واقـع ايـن حكمـي اسـت     . عهده علوم تجربي و تنها با ياري تجربه انساني ناممكن اسـت 

  . فلسفي كه بايد بياري استدلال و برهان عقلي از بديهيات اوليه اثبات گردد

زيـرا  . و يقينـاً نخواهـد شـد   امري كه تا كنون هيچ يك از فلاسفه مدعي انجام آن نشـده  

تمسك به اين قاعده در توجيه صحت تعميم تجربه حسـي، مسـتلزم دور اسـت و لـذا باطـل      

دقت كنيد كه عقل انسان مي تواند وجود جريانهاي متحدالشكل و همسـان را در بسـياري   (

از  از پديده هاي طبيعي درك كند، اما اولاً پي بردن به اين قوانين خود مسـبوق بـه اسـتفاده   

است و ثانيـاً مسـاله اصـلي در اينجاسـت كـه چگونـه       ) استقراء(فرايند تعميم شناخت حسي 

عقل از مشاهده و دريافت اين موارد جزيي به ادراك متحدالشـكل بـودن همـه فراينـدهاي     

  .مشكل همچنان باقيست. طبيعي مي رسد

 اين قانون كلي از كجا بدست آمده؟ اگر بگوئيم خود اين قانون هـم يـك   …”
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قانون تجربي است پس تعميم دادن آن با كمك چـه قـانوني بـوده اسـت؟ آيـا      

خودش را به كمك خودش تعمـيم داده ايـم؟ چنـين چيـزي كـه دور و محـال       

  .)21(“است، پس اين معماي علم حل نمي شود

شـهود  ”برخي از دانشمندان غربي براي نجـات ايـن قاعـد متوسـل بـه مفـاهيمي از قبيـل        

گفتنـي اسـت   . ند، كه البته عاري از دقت فلسفي و صحت منطقي استو غيره شده ا“ علمي

كه بعضي از حكماي اسلامي و از آن ميان شيخ الرئيس ابوعلي سـينا و خواجـه نصـيرالدين    

طوسي در توضيح كيفيت تعميم قضايا به راه مشابه اي رفته اند و آن تمسـك بـه قاعـده اي    

يعني اگـر امـور مشـابه    “ في ما لايجوز و احد حكم الامثال في ما يجوز و”: فلسفي است بنام

ماهيتشان يكي باشد، عوارض ثانويشـان  : اي داشته باشيم كه هيچ تفاوت با هم نداشته باشند

 -و شرايطي كه در آن هستند يكي باشد، هيچ تفاوتي با يكديگر از هيچ لحاظ نداشته باشند

داشته باشد، محـال اسـت كـه     اگر يكي از اين ذاتها خاصيتي -فقط دو فرد يك ذات باشند

  . ذات ديگر، آن خاصيت را نداشته باشد

فـرض  . به اين نظر هم اشكال وارد است. )22(محال است“ ترجح بلامرجح”بعبارت ديگر 

كنيم از وجود خاصيتي، مثل خاصيت الف در يك ذات، به وجود همـان خاصـيت در ذات   

ذات، شـامل علـم مـا بـه وجـود خاصـيت       گوئيم اگر علم ما به تشابه تام دو . ديگر پي ببريم

دانسـتيم كـه    الف در هر دو ذات باشد، كه اين مصادره بـه مطلـوب اسـت زيـرا از قبـل مـي      

اگـر غيـر از ايـن باشـد، يعنـي وجـود       . خاصيت الف در ذات دوم هـم وجـود داشـته اسـت    



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

 خاصيت الف در هر دو ذات از قبل معلوم نبوده است پس نمي توانسته ايم به مشـابهت تـام  

  .)23(دو ذات حكم دهيم

پاره اي از فلاسفه تجربي مشرب غرب و در راس آنها راجر بيكن و دونس اسكوتن كـه  

هر دو از پيشگامان علم تجربي معاصر هستند، مشابه اين قاعده را بشكل ديگري بنـام روش  

  .)24(اند در توجيه صحت استنتاجات استقرايي در علوم تجربي بكار برده“ توافق”

  فلاسفه غرب از حل مشكلعجز  -6

راه حلهاييكه بر شمرديم هر كدام بنوبه خود مبتلا به نواقص و ايراداتي هسـتند و بهمـين   

توجـه بـه ايـن    . خاطر نمي توان هيچيك را توضيح كافي و راه حـل نهـايي محسـوب كـرد    

مساله باعث شده است تا اغلب انديشمندان غربي خود را از حل اين مشكل نـاتوان ديـده و   

  .موضع شك يا لاادري گويي كشانده شوند به

  :كند از نيوتون چنين نقل قول مي“ در آمدي تاريخي به فلسفه علم”مولف كتاب 

گرچه احتجاج از تجارب و مشاهدات مبتنـي بـر اسـتقراء، اثبـات نتـايج كلـي       ”

بحساب نمي آيد، معهذا اين شيوه بهترين طريقـه اسـتدلالي اسـت كـه طبيعـت      

  .)25(“ذيرداشياء آن را نمي پ

  :بعد از نيوتون، جان لاك نيز به اين مشكل اعتراف نمود

لاك بر اين نكته پافشـاري كـرد كـه حـداكثر چيـزي كـه در علـم مـي تـوان          ”

بدست آورد عبارت است از مجموعـه اي از تعميمهـا دربـاره اجتمـاع و تـوالي      

ل اين تعميمها در بهترين حالت صـرفاً محتمـل الصـدق اسـت و كمـا     . پديدارها
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مطلوب فيلسوف عقلي مذهب را در حصول معرفـت ضـروري بـر آورده نمـي     

  . )26(“سازد

اين شكاكيت در مورد اعتبار تعميم هاي استقرايي تا بـه امـروز هـم در ميـان دانشـمندان      

  .غربي دوام آورده است

  :برتراند راسل فيلسوف معاصر مي گويد

نـوعي اعتبـار اسـت، ولـي     البته اين را مي پذيرم كه استقراء كمـا بـيش داراي   ”

مساله چگونگي اين اعتبار و علت آن همچنان بي پاسخ به جاي مي مانـد، و تـا   

هنگامي كه اين مساله حل نگـردد، هـر انسـان بـا خـردي همـوار درايـن شـك         

خواهد ماند كه آيا خوراك او چيـزي اسـت خـوردني؟ و آيـا فـردا خورشـيد       

  )28(برخواهد خاست؟

مشـكل  ”ربي مذهب غرب هرگـز نمـي توانـد خـود را از دام     بنظر مي رسد كه فلسفه تج

  .برهاند“ استقراء

  حل مشكل از نظر استاد مطهري -7

استاد شهيد مطهري پس از برشـمردن آراء و اقـوال جمعـي از فلاسـفه و انديشـمندان در      

باب مساله تعميم شناخت حسي و باز نمودن عجز آنـان در پاسـخگويي بـه ايـن مسـاله نظـر       

مطـرح مـي   “ شـناخت آيـه اي  ”مبتني بر معارف حقه اسلامي است تحت عنوان خود را كه 

  .سازد

ذهن نه تنها در ابعاد طول و عـرض، شـناخت را گسـترش مـي دهـد بلكـه        …”
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قدرت دارد در يك بعد ديگر نيز شناخت را توسعه دهد كه مـا آن را شـناخت   

  .)29(“عمقي اصطلاح مي كنيم، همان كه اسمش را شناخت استنباطي گذاشتيم

  .استاد ضمن اشاره به تشبيهه ذهن به آينه، به تفاوتهاي ايندو مي پردازد

در ريشه يابي اينگونه شناخت به آيتي از قرآن مجيد استشـهاد مـي كنـد كـه در آنهـا از      

  )22و21سوره روم، آيات . (و نشانه ياد شده است“ آيه”هاي طبيعي بعنوان  نموها و پديده

دهاي طبيعـي آيـات و نشـانه هـايي هسـتند كـه از ادراك آنهـا        از ديدگاه قرآن همه نمو

اي،  توانـايي شـناخت آيـه   . آدمي مي تواند به ادراك واقعياتي فراتر از صرف نمود راه يابـد 

يعني همان قوه اي كه انسان را قادر مي سـازد تـا از دريافـت نمودهـاي جزيـي و تجربيـات       

ي كلـي ارتقـاء يابـد، وجـه مميـز و      حسي به سطح تعقل و تصـور كليـات و اسـتنباط قضـايا    

ايـن اسـتعداد، وديعتـي اسـت الهـي كـه عـلاوه بـر         . مشخصه آدمي از ساير حيوانـات اسـت  

تدارك قوه تعقل و ادراك متعـالي در انسـان، امكـان هـدايت يـابي و خـداجويي او را نيـز        

لحاظ ب(با طرح اين نوع شناخت نه تنها مساله قديمي استقراء حل مي شود . فراهم مي آورد

بلكـه  ) امكان راهيابي از نمونـه هـاي جزئـي بـه قـوانيني كلـي بصـورت آيـه اي و نشـانه اي         

مستقيماً شناخت تجربي انسان را با خداشناسي او پيوند مي دهد و ثابت مي كند كه ادراك 

بلكـه اشـتغال   . معاني غيبي از ادراك معاني و صور جسـماني و ظـاهري بكلـي جـدا نيسـت     

والم متنـازل مـادي، چشـم غيـب بـين او تاريـك كـرده و قلـبش را از         انسان به ماديات و ع ـ

و كوتاه سخن، كوري باطني و معنوي را بهمراه مـي  . دريافتهاي والا و بالا محروم مي سازد
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آورد كه تنها علاج آن تزكيه نفس و تصفيه قلب و در نهايت انس و عادت بـه مجـردات و   

  :چنانكه مولوي مي فرمايد. معاني متعالي است

  ديدن هرچيز را شرط است اين      رو مجرد شو مجرد را ببين
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  :حواشي و مراجع

يعنـي انكـار اصـالت جهـان اعيـان خـارجي را در       ) idealism(در اينجا پنـدارگرايي   -1

آورده ايم و اين مطابق است با نظر علامه فقيه طباطبـايي كـه    (Realism)برابر واقع گرايي 

نخستين بار چنين تقسيمي را مطـرح  “ سفه و روش رئاليسماصول فل”در رساله گرانقدر خود 

  .نموده اند

بـدان  ) اعم از آمپريستها و پوزيتيويسـتها (برخلاف آنچه پيروان مذهب اصالت حس  -2

. قائلند، در فلسفه اسلامي حس و ادراكات حسي يگانه منبع و مبـداء سـاخت انسـان نيسـت    

گفتار است براي تفصيل مسـاله مراجعـه    ولي بحث بيشتر در اين مورد خارج از موضوع اين

چاپ  -كنيد به آموزش فلسفه، جلد اول، محمدتقي مصباح يزدي، سازمان تبليغات اسلامي

  .درس هيجدهم -1364اول 

3- Epistemolagy     ــه و آن شــاخه اي اســت از فلســفه كــه اهتمــام آن ــم المعرف ــا عل ي

و مباحث آن در . ن استمصروف بحث در كيفيت و ماهيت علم انسان و راههاي حصول آ

ايـن شـاخه از فلسـفه را نظريـه     . واقع به منزله تمهيد سـاير مسـائل اصـلي فلسـفي مـي باشـند      

  .نيز ناميده اند (Theory of Knowledge)شناخت 

استاد شهيد در اين كتاب ارجمند، در ضمن بحث در مورد منابع شناخت، بـه اجمـال    -4

مشخصـات  . طرح و نظر خود را عنـوان مـي سـازد   اما به روشني جوانب گوناگون مساله را م

  :كامل كتاب از اين قرار است

  .1368مساله شناخت، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، تهران، چاپ سوم، بهار 
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5- Problem of Induction  

  .115مساله شناخت صفحه  -6

  .118مساله شناخت صفحه  -7

جيبـي، تهـران، چـاپ سـوم،      نظريه شناخت، موريس كورنفورت، انتشارات كتابهاي -8

  .36، صفحه 1357

  .منظور انعكاس به معناي فيزيولوژيك كلمه است -9

  .31موريس كورنفورت، منبع پيشگفته، صفحه  -10

از جمله كساني كه كوشيده اند تا بر مبناي نظريات پاولوف پاسخي براي اين مساله  -11

يت اذعان مي كند كه بر ايـن مبنـا نمـي    اما او نيز در نها. بيابند، يكي هم برتراند راسل است

هـاي فلسـفه،    زمينـه : رجـوع كنيـد بـه   . توان پاسخ قانع كننده اي براي مشكل استقراء يافـت 

  .39، صفحه 1349برتراند راسل، ترجمه محسن امير، جلد اول، تهران، 

  .209مورين كورنفورت، منبع پيشگفته، صفحه  -12

13- Nonsense :ياوه، بي معنا.  

14- Tautology.  

در اينجا به اقتضاي موضوع، از بحث در جوانب و وجود ديگر پوزيتيويسم در مـي   -15

  :براي نقد جامع اين مكتب مراجعه كنيد به. گذريم

  .آموزش فلسفه، محمدتقي مصباح يزدي، جلد اول، درس شانزدهم
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ر، ردلف كارناپ، ترجمه يوسف عفيفي، انتشـارات نيلـوف   -مقدمه اي بر فلسفه علم -16

  43، صفحه 1363تهران، 

  124مساله شناخت، صفحه  -17

18- Extrapolation  

19- a priori  

  125مساله شناخت، صفحه  -20

  .استاد مطهري در اين رساله به اين اشكال اشاره نكرده است -21

  123مساله شناخت، صفحه  -22

  :براي تفصيل اين روش مراجعه كنيد به كتاب -23

فه علم، جان لازي، ترجمه علـي پايـا، نشـر دانشـگاهي، تهـران،      درآمدي تاريخي به فلس

  44، صفحه 1362

  39زمينه هاي فلسفه، صفحه  -24

  109درآمدي تاريخي به فلسفه علم، صفحه  -25

  142مساله شناخت صفحه  -26


